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یاران مقاومت

ــر چـــمـــران مــجــلــس را رهـــا کـــرد و  ــت ــروع شـــد دک ــ جــنــگ کـــه ش
ــت. هــنــگــامــی کـــه جــلــوی در رســیــدنــد  ــ ــام رف ــ بـــه خــدمــت ام
ــتــر چــمــران پــرســیــد کجا  ــود و از دک ــا هــم آنــجــا بـ  حــضــرت آقـ

می‌خواهید بروید.
 او هم پاسخ داد به اهواز می‌خواهم بروم و جنگ‌های چریکی 
راه بیندازم. برای این که ارتش به دلیل اتفاقاتی که رخ داده 
کیلومتری اهــواز عقب آمــده و  آمادگی لازم را نــدارد و تا شش 

چیزی نمانده که اهواز هم به دست دشمنان بیفتد.
ــه شــمــال  ــ ــن نـــیـــز تــصــمــیــم دارم ب ــ ــه م ــ ک ــفــتــنــد  گ ــم  ــ آقـــــا ه
ــزدیـــک دزفـــــول و اســتــان  ــه نـ خـــوزســـتـــان بـــرویـــم، جـــایـــی کـ
آنها از  می‌توانیم  و  هستند  مسلح  لرها  ــرا  زی ــت،  اس  لرستان 

 استفاده کنیم. 
کم است و سلاح‌های‌شان  گفت تعداد آنها  دکتر چمران نیز 
گر اهواز سقوط کند  قدیمی است. من به اهواز می‌روم، زیرا ا

ک است.  همه خوزستان سقوط می‌کند و شرایط بسیار خطرنا
گر بتوانیم اهواز را نگه داریم خوزستان را هم حفظ می‌کنیم.  ا
آقا هم گفتند با هم می‌رویم. با هم به اهواز رفتند و اهواز را مقر 
اصلی قرار دادند اما به تمام خوزستان حتی خرمشهر نیز نیرو 

فرستادند.
 در ایــن سفر حــدود 70 نفر بــا ســاح سبک و چند آرپی‌جی 

همراه‌شان بود.

 کتاب‌هایی درباره
 چمران

به قلم شهید دکتر مصطفی چمران 
نگارش درآمــده  به  کتاب  چند جلد 
ــن مــیــان نــویــســنــدگــان  ــت. در ایـ ــ اس
زیـــادی در مـــورد ایــن شهید نستوه 
کتاب نگاشته‌اند که به اختصار چند 

نمونه از این آثار را اینجا نام می‌بریم:
زندگی نامه شهید دکتر مصطفی چمران‏‌، جهاد و شهادت، ای خون آرام باش‏، 
لبنان، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست‏، چمران، به روایت همسر شهید، 
ک(،  شهید سرافراز دکتر مصطفی چمران‏ )یاران امام به روایت اسناد ساوا
کردستان‏ ، علی زیباترین ســرود هستی، مبانی،  زمــزم عشق، پــاوه ســرخ‏، 
آفات و راهکارهای انقلاب اسلامی از دیدگاه شهید چمران‏، بینش و نیایش‏ 
کتاب چمران‏(،  )مجموعه(، خدا بود و دیگر هیچ نبود، یادگاران‏ )جلد 1: 
دعای کمیل‏ / ترجمه مصطفی چمران، مرگ از من فرار می‌کند، عارفانه‌ها، 
 یادنامه شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران، مصطفی چمران؛ مردی برای

 تمامی فصول و...

چرا دکتر به لبنان رفت
این سوال درباره آقای چمران پیش از این مراحل هم 
مطرح بــود. چــون آقــای چــمــران وقتی از آمریکا آمــد و 
می‌خواست به دعوت آقا موسی برود لبنان و بماند، 
از هامبورگ عبور کرد. آنجا اولین بار بود که من چمران 
را دیدم. با بعضی از دوستان که آشنایی‌های قبلی با 
چمران داشتند، یک روز خانه به ما آمدند. ایشان آنجا 
توضیحاتی داد. همین صحبت پیش آمد که شما چطور 
شد آمریکا را رها کردید. ایشان می‌گفت: می‌خواهم 
به عالم اســام خدمت کنم و مقدمات خدمتی برای 
من فراهم شده است. به همین خاطر به آنجا می‌روم 
توجیهش این بود. طوری اظهار نظر می‌کرد که معنایش 
این بود که به هیچ وجه نمی‌خواهد در آمریکا بماند؛ 
با این که آنجا خیلی زمینه ماندن و پیشرفت برایش 
امــا می‌خواست اندوخته‌اش، نیرویش  بــود.  فراهم 
انــــرژی‌اش و هــرچــه را دارد، صــرف خــدمــت بــه جهان 

اسلام کند. /  محمد مجتهد شبستری

دیدار با معشوق
امام آن ‌زمان قم بود. دولت موقت پنجشنبه‌ها می‌رفت آنجا 
برای گزارش و صحبت و کسب تکلیف. تمام وزرا می‌رفتند 
روز  آن  می‌تراشید.  بهانه  همیشه  نمی‌رفت.  معمولا  دکتر 
که نرفته‌بود. صبح هم یکی  سه، چهار جلسه‌ای می‌شد 
از منتفذان آمده‌بود، نیش زده‌بــود و رفته‌بود. دکتر یادم 
آورد که »دیدی آمد چطوری به همه‌مان دهن‌کجی کرد و 
رفت؟ گفتم »چرا نمی‌روید حقایق را به امام بگویید؟« خیره 
شد توی چشم‌هایم. سکوتش جرأتم داد بگویم »الآن شما سه، چهار هفته است با هیات دولت 
ــد.« گفت »نمی‌روم. به امام هم نمی‌گویم.« گفتم  نرفته‌اید قم. هر دفعه هم یک بهانه آورده‌ای
، ولی این تکبر نیست که نمی‌روید پیش امام؟« گفت نمی‌شود. نمی‌توانم. گفتم  »ببخشید دکتر
»چرا؟« گفت »او امروز محور است. قدرتی است که بزرگ‌ترین قدرت‌های عالم از او می‌ترسند. 
آینده مشخص می‌کند او کی بوده و چه کار کرده. اینهایی که می‌بینی می‌روند پیشش، کسانی‌ 
کنند. من حاضر  کسب قــدرت  که می‌خواهند در محور قــدرت امــام بــرای خــودشــان  هستند 
گر برای دیدن معشوقم باشد.« بعدها که راهش  نیستم همراه این آدم‌ها یک قدم بردارم. حتی ا
نمی‌دادند امام را ببیند، گفت »می‌بینی؟ باورت می‌شود؟ این همان امامی است که هر بقالی 
می‌توانست ببیندش. حالا کاری کرده‌اند که چمران هم از صبح تا عصر پشت در اتاقش می‌ماند و 

اجازه ملاقات ندارد.« / *کتاب »مرگ از من فرار می‌کند«  

خاطراتبرش تاریختاریخ‌نگار

جهاد سازندگی

جهاد برای محرومان
جــهــاد ســازنــدگــی تنها به 
ــس از  فــاصــلــه چــهــار مـــاه پ
ــروزی انــقــاب اســامــی  ــی پ
ــام خمینی  ــ بـــه فـــرمـــان ام
گرفت و تشکیل آن  شکل 
بــه‌دلــیــل فــقــر فــزایــنــده‌ای 
ســیــســتــم  در  ــه  ــ ــ ک بـــــــود 
کشاورزی و نظام روستایی 

کشور وجود داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 
ضرورت تشکیل و پی‌ریزی نهادی مستقل برای زدودن آثار 
ستمشاهی از چهره روستاها و مناطق محروم کشور به‌صورت 

یک خواست عمومی مطرح شد. 
کــه تشکیلات اداری و  ایــن ضـــرورت از آنــجــا نــاشــی مــی‌شــد 
گذشته بنا شــده بــودنــد بر‌اساس  کــه در رژیــم  دوایــر‌دولــتــی 
توسعه نظام شهری پایه‌ریزی شده و اصولا در الگوی توسعه 
اقتصادی رژیم شاه تشکیلات و سازمانی برای رفع نیازهای 
روستاییان، به‌ویژه تولید‌کنندگان فرآورده‌های زراعی و دامی 

پیش‌بینی نشده بود.
روستاییان ایران که بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل 
می‌دهند تا پیش از انقلاب اسلامی هدف آزارهای اجتماعی 
و اقتصادی فراوانی بودند. ستم »خان«ها و »کدخدا«ها و 
»آژان«‌هــا و سایر مأموران دولتی و رشوه‌ها و باج‌های کلانی 
که به انواع حیله‌ها از روستاییان می‌گرفتند، همراه با سلب 
کی در اذهان  امنیت جانی و مالی روستاییان، خاطرات دردنا

تداعی می‌کند.
کــه رویــکــرد آن بــه فرهنگ  گذشته  ــم  در نظام اقتصادی رژی
شهرنشینی و رواج صنعت مونتاژ بود، نظام سنتی مبتنی بر 
کشاورزی در روستاها، جایگاهی نداشت و رو به اضمحلال 
ــن وضــعــیــت نــه‌فــقــط مــوجــب بــیــکــاری و مــهــاجــرت  ــود. ایـ ــ ب
روستاییان به شهرها و رشد قارچ‌گونه مشاغل کاذب می‌شد، 
کــشــاورزی و بــافــت زنــدگــی اجتماعی  بلکه لطمه بــزرگــی بــه 

روستاها وارد‌ساخت. 
بالاترین ستم بر روستاییان، طرح »اصلاحات ارضــی« بود. 
از طریق ایــن طــرح دســت روستاییان را از آب و زمین‌شان 
ــد ــه مــنــظــور کــســب درآمــ ــردنـــد بـ ــان کـ ــورش ــب ــج  بــریــدنــد و م

 روانه شهرها شوند. 
منافع رژیم شاه ایجاب می‌کرد با جمع‌آوری نیروی کار ارزان از 
روستاها، کارخانجات صنعتی مونتاژ را که در واقع حلقه‌هایی 
گسترش داده و با ایجاد روحیه  از زنجیره وابستگی بودند، 
مصرف‌گرایی در بین مــردم، ایــران را به یکی از بازارهای مهم 

فرآورده‌های مصرفی غرب تبدیل کند.
ابعاد  در  کــشــاورزی  تولید‌کنندگان  و  روستاها  به  کم‌توجهی 
راه و خدمات  بــرق،  مختلف همچون آب آشامیدنی سالم، 
بهداشتی، انگیزه سکونت و تولید در روستاها را از بین برده 
ــر‌اســاس آمــارهــای مــوجــود از ســال‌هــای  ــه‌طــوری کــه ب بــود ب
ــا افـــزایـــش یــکــبــاره قیمت جهانی  ــه بــعــد هــمــزمــان ب 1350 ب
نــفــت، بخش عظیمی از نــیــروهــای فــعــال روســتــایــی جذب 
کارخانجات شهری شدند و فقر اجتماعی و اقتصادی و نبود 
، روند فرار از روستاها را شدت  ابتدایی‌ترین امکانات مورد نیاز

 بخشیده بود.
با پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بازسازی روستاها و احیای 
گــام در دستیابی بــه آرمـــان و  کــشــاورزی به‌عنوان نخستین 
اهداف انقلاب مطرح و به تأسیس نهادی مستقل و مردمی 

تحت عنوان »جهاد سازندگی« منجر شد.
امــام خمینی چهار مــاه پس از سقوط شــاه با درک اهمیت 
روســتــا در تــأمــیــن اســتــقــال ســیــاســی و اقــتــصــادی بــا صــدور 
ــرای رســیــدگــی و  ــ ــانـــی ب ــد تـــا ارگـ ــار آن شــدن ــت ــواس فــرمــانــی خ
رفـــع مــحــرومــیــت روســتــایــیــان تشکیل شـــود و از مسئولان 
کشور و بهره‌گیری  خواستند تا با اختصاص امکانات موجود 
ــیــروهــای داوطـــلـــب مـــردمـــی، ســازنــدگــی روســتــاهــا را در  از ن

 اولویت قرار دهند.

یادداشت

 آشنایی شما با دکتر مصطفی چمران از چه زمانی 
آغاز شد؟

به واسطه اتفاقاتی که مــرداد 58 رخ داد و شهر پاوه به 
محاصره گروه‌های ضدانقلاب افتاد، نقش و چهره آقای 
چمران در اذهــان مــردم ایــران ثبت و ضبط شد. من از 
ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت کمیته‌های 
انــقــاب درآمــــدم و پــس از مــدتــی کــه کــردســتــان دچــار 
اغتشاش شد به آن منطقه اعزام شدم. به همین دلیل 
که جریانات پــاوه رخ داد، من در سنندج  همان روزهــا 
حضور داشتم. به‌دلیل حفاظت از فرودگاه شهر سنندج، 
ما در همان شهر ماندیم. اما در رفت و آمدهایی که آقای 
چمران به سنندج داشت، ایشان را از نزدیک می‌دیدم. 
در همان مواجهه ابتدایی با ایشان، متوجه شخصیت 
ــدم. حــالا در کردستان  ــای چــمــران ش بــاوقــار و مــبــارز آق
کمتر امــا بعدها در طــول جنگ تحمیلی زمانی  خیلی 
کنار ایشان بودم به غیر از شجاعت از  که در خوزستان 
آقای چمران چیزی ندیدم. یعنی در تمام لحظاتی که به 
همراه ایشان بودیم، آقای چمران جلوتر از همه نیروها 
در خط مقدم حضور داشــت و علنا خــودش  را به خطر 

می‌انداخت‌.
 مقداری در مــورد نقش ستاد جنگ‌های نامنظم 

برای‌مان بگویید.
زمانی که از کردستان به خرمشهر آمدیم، 14 نفر بودیم 
که 14 سلاح ژه3 داشتیم. وقتی به اهواز رفتیم مقداری 
امکانات‌مان بیشتر شد. نیروها حتی پوتین نداشتند و با 
کتانی در میدان نبرد حاضر می‌شدند. برای تامین غذای 
نیروها هم یک تعدادی از بازاریان تهران مواد غذایی و 
آشپز به منطقه اعزام کرده‌بودند که آنها برای نیروهایی 
که در دسترس بودند پخت می‌کردند و مابقی نیروها 
که دسترسی به آنها سخت بود با کنسرو روز خودشان را 
کثرا تاریخ گذشته‌بود  سپری می‌کردند. البته کنسرو هم ا

و از طریق ارتش به ستاد می‌رسید.
ــش خــود ســال‌هــا تلاش  ــرای تجهیز ارت خــب عراقی‌ها ب
کرده‌بودند و زمانی که به ایران حمله کردند کاملا آماده 

بودند اما از این طرف پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
ــادی دیــده‌بــود، آقای  ارتــش لطمه‌های زی

چمران همان سال‌ها به این موضوع 
اشــاراتــی داشـــت. از یک‌سو افــراد 

ــم طــاغــوت از  ــ وابــســتــه بــه رژی
ارتــش تصفیه شدند، برخی 
نیز خود را بازنشسته کردند. 
ــن ارتـــش حتی  آن روزهـــا ای
نــیــروی خوبش هــم روحیه 

جنگیدن نداشت. ما آنجا از 
نزدیک با این دوستان زندگی 

می‌کردیم و می‌دیدیم که روحیه 
نــدارنــد. از دیــگــرســو ســپــاه‌پــاســداران هم 

چند  نداشت.  آنچنانی  باتجربه  نیروی 
که باید  پایگاه داشت با 30 الی 40 نیرو 
مقابل ضدانقلاب هم می‌ایستاد و از 
سوی ضدانقلاب هم نیروهای سپاه 

ترور می‌شد. قبل از آغاز دفاع‌مقدس بیشتر نیروهای 
کردستان حضور داشتند و تعداد محدودی  سپاه در 
در خرمشهر و مناطق جنوب فعال بودند که کم‌کم آنها 
کردند.  به‌همین‌دلیل  هم در خوزستان گسترش پیدا 
ستاد جنگ‌‎های نامنظم می‌توانست خلأ ایجادشده 
در جنوب را به فرماندهی دکتر مصطفی چمران تا حدود 

زیادی جبران کند.
 نــحــوه جــذب نــیــرو در ســتــاد جــنــگ‌‎هــای نامنظم 

چگونه بود؟
کند  هر فــردی می‌توانست به ستاد مراجعه و ثبت‌نام 
اما هرکسی را به جبهه و خط‌مقدم راه نمی‌دادند. مثلا 
من زمانی که از غرب می‌خواستم به جبهه جنوب بروم، 
کرد و مرا به‌عنوان  فرماندار ایــام معرفی‌نامه‌ای صــادر 
فرمانده محور یکی خطوط غــرب معرفی نمود. یعنی 
مرا به‌عنوان مامور از غرب به جنوب فرستادند و مسلح 
بودم. بااین‌حال زمانی که وارد ستاد جنگ‌های نامنظم 
گزینش.  شدم، ابتدا مرا به اردوگاهی فرستادند جهت 
که توسط فرماندهان ستاد  همان‌جا متوجه می‌شدم 
مورد نظر و توجه هستم و میزان نظامی بودن افراد کاملا 
مشخص می‌شد. بعد از گذراندن این دوران به من اجازه 
داده شد تا به گروهی از بــرادران ارتشی که از تیپ نوهد 

آمده‌بودند، ملحق شوم.
ــارات  ــتـــکـ ــان دربــــــــاره ابـ ــ ــدگ ــ ــن  در خــــاطــــرات رزمــ
شهید‌چمران مطالبی عنوان شده‌است. شما از نزدیک 

با این ماجرا آشنا هستید؟
زمانی که ماجرای سوسنگرد به پایان رسید، دکتر چمران 
از ناحیه پا مجروح شده‌بود اما با همین وضعیت در ستاد 
حضور داشت و نیروها را فرماندهی می‌کرد. دشمن هنوز 
در دب حــردان حضور داشــت.  شهید چمران به ‌دلیل 
کمبود نیرو می‌خواست با آب جلوی بعثی‌ها را بگیرد؛ 
کــرد که  بنابراین روی رودخــانــه کرخه کــور سد احــداث 
مهندس  بــه‌عــهــده  آن  مسئولیت 
ــوان  ــن ــه‌ع ــی بـــــود. مـــا را ب ــف ــری ش
از ایـــن ســد بــه منطقه  نگهبان 
بردند. سپس آب را پمپاژ کرد که 
تعدادی از تانک‌های بعثی‌ها 
غــرق شدند؛ لــذا آنها حــدودا 
نشینی  عقب  کیلومتر  چند 
کریز بلند به  کردند و یک خا

ارتفاع شش متر احداث کرده، پشت آن پدافند کردند. 
کریز آن‌ قدر قطور و بزرگ بود که بالای آن به‌صورت  این خا
جاده بود و از نزدیکی سوسنگرد تا جاده خرمشهر اهواز 
امتداد داشت و با میدان مین، تیربار و... از آن حفاظت 
کریز از پــیــش‌روی ارتــش بعث هم  مــی‌شــد. همین خا

جلوگیری می‌کرد.
 نــوع تعامل بنی‌صدر با ستاد جنگ‌های نامنظم 

وشهید چمران چگونه بود؟
آقــای چمران مقطعی وزیــر دفــاع بــود و حتی به‌عنوان 
حضور  اسلامی  شـــورای  مجلس  اول  دوره  در  نماینده 
داشت. به همین دلیل ارتباطات خود را در سیستم کاملا 
حفظ کرده‌بود و ارتباط خوبی با ارتش داشت به‌صورتی 
که ستاد جنگ‌های نامنظم دارای 4 رکن بود که فرمانده 
همه آنها از ارتــش آمــده‌بــودنــد. اتفاقاتی در ایــن میان 
‌افتاد که قابل‌تأمل بود؛ مثلا به دستور رئیس‌جمهور از 
ارتش برای ستاد سلاح ارســال می‌شد اما چه سلاحی؟ 
برنو و ام‌یک، سلاحی که در جنگ جهانی از آن استفاده 
می‌شد!  از سوی دیگر چون برای همه مسجل شده‌بود 
که بنی‌صدر رابطه خوبی با سپاه پاسداران ندارد، شهید 
چمران به نیروهایش دستور داده‌بود که هر چه نیروهای 
سپاه امکانات می‌خواهند به آنها بدهید. بعد از مدتی 
بنی‌صدر متوجه همکاری ستاد با نیروهای سپاه شد، به 
همین دلیل دیگر به ما هم سلاح نمی‌داد. دکتر چمران 
با تاملاتی که با فرماندهان ارتــش داشــت، از آنها سلاح 
می‌گرفت. من یادم هست شهید چمران برای نیروهای 
گفت:  آنجا  کــرد و  ستاد جنگ‌های نامنظم سخنرانی 
»ارتش به‌دلیل مسائلی که برایش در انقلاب شکل گرفته، 
چند مرتبه زیر و رو شده و از طرفی هم سپاه چون تازه 
شکل گرفته‌است تجربه آنچنانی ندارد به همین دلیل 
نیروهای ستاد جنگ‌های نامنظم آن‌قدر باید بجنگند تا 
این دو نیرو قوای اصلی خود را پیدا کنند.« در اصل شهید 
چمران هم بــرای ارتــش و هم سپاه یک فرجه یک‌ساله 
ایجاد کرد تا این دو نیرو قوای اصلی خود را بازسازی کنند.‌

 در جــمــع نـــیـــروهـــا در مـــــورد امـــــام خــمــیــنــی هم 
صحبت‌می‌کردند؟

من چــون در بخش ادوات ستاد جنگ‌های نامنظم 
مشغول بودم، همیشه التماس‌دعا داشتم که تجهیزات 
به ما نمی‌رسد. هر بار آقای چمران را می‌دیدیم به ایشان 
گزارش‌های‌تان به امام خمینی، این  می‌گفتیم چرا در 

مشکلات را منعکس نمی‌کنید؟ دکتر در پاسخ می‌گفت: 
ما اینجا آمده‌ایم که مشکلات کشور و امام را حل کنیم نه 

این‌که یک بار بر دوش امام اضافه کنیم. 
 درمورد شهادت دکتر چمران خاطره‌ای دارید؟

دو روز قبل از شهادت دکتر چمران، نماز صبح را خواندم 
و بعد خوابیدم. حدود ساعت ۹ صبح روز بعد بود که بلند 
گرفتم. به جای  شــدم. با خط مقدم با بی‌سیم تماس 
سیروس، شخص دیگری که بعدا فهمیدم یکی از بچه‌‌های 
ستاد جنگ‌های نامنظم بود، جواب داد. گفتم: خبری در 
خط نیست؟ گفت نه، خبری نیست و بچه‌‌ها استراحت 
کنند. با اطمینان از آرام بودن خط به بچه‌‌ها گفتم به عقب 
و سوسنگرد می‌روم تا رستمی را قبل از انتقال از سوسنگرد 
ببینم. در این فاصله بچه‌‌ها از شهادت ســروان رستمی 
باخبر شده‌بودند، ولی نمی‌دانستیم در همان زمان دکتر 
چمران به خط مقدم آمده و بعد از سخنرانی برای بچه‌ها، 
گــرفــتــه‌اســت. او را زخــمــی بــه سمت  هــدف خمپاره قـــرار 
سوسنگرد بــرده‌بــودنــد. من از سمت سبحانیه به اهــواز 
رفتم. در همان زمان دکتر چمران را از سمت دیگر یعنی 
جاده دهلاویه به سوسنگرد رسانده‌بودند. دکتر چمران 
در همان زمان شهید شده‌بود و او را به اهواز بردند. بچه‌‌ها 
گفته‌بودند رستمی را به اهواز انتقال داده‌انــد و به خاطر 
خستگی شب قبل، آن قدر گیج بودم که متوجه نشدم 
مسأله مهم‌تری نیز پیش آمده و دکتر چمران نیز شهید 
شده‌است. از آنجا با ماشینِ خراب به سمت اهواز رفتم. 
کبری مسئول  وارد ستاد شدم. در راهرو با حاج آقا علی ا

قبلی تدارکات روبه‌رو شدم که گریه می‌کرد. من که هنوز از 
شهادت دکتر چمران خبر نداشتم؛ گفتم: چرا گریه می‌کنی؟ 
راه ما سرانجامش  ایــن  مگر رستمی همیشه نمی‌گفت 
گر کسی زنده بماند، فقط تصادف محض  شهادت است و ا
گریه می‌کنی؟ اینجا بود  است و عمرش باقی‌است. چرا 
که متوجه شد من از شهادت دکتر چمران خبر نــدارم. 
گفت مسأله‌‌ای بزرگ‌تر پیش آمده و دکتر چمران شهید 
کــردم. سرم گیج رفت  شده‌است. من ناباورانه به او نگاه 
و روی زمین نشستم. خبر داشتم دکتر چمران روز قبل، 
بعد از رفتن از خط به تهران رفته ولی خبر نداشتم ساعت 
۲ نیمه شب از تهران با هواپیما برگشته و صبح بعد از 
شنیدن خبر شهادت ســروان رستمی، مقدم را از طراح 
خواسته‌بود و به اتفاق به خط آمده‌اند. ساعت ۹ که من 
با بی‌سیم از خط راجع به چگونگی خط پرسیده‌بودم، 
کسی که جــواب داده‌بـــود »اقــارب‏ پرست« از همراهان 
دکتر چمران بود که گفت »خبری نیست«. یعنی زمانی 
که من با آهوی خراب به سمت سوسنگرد می‌رفتم، دکتر 
چمران در دهلاویه ترکش خورده و به اتفاق حداد و مقدم 
به سوسنگرد و بلافاصله از آنجا به اهواز منتقل شده‌بود. 
وقتی من به اهواز رسیدم هنوز همسر دکتر چمران هم از 
شهادت او خبر نداشت. من گیج و منگ از بار سنگین 
این غم، در کنج آشپزخانه ستاد نشسته و زانوی غم به 
بغل گرفته‌بودم. حاج رضا عبدا...‏زاده آمد و گفت زمان 
کــه او  نشستن نیست؛ خانم دکتر چــمــران خبر نـــدارد 
شهید شده‌است؛ بیا برویم و او را به بیمارستان ببریم تا 
جنازه دکتر را ببیند چون ممکن است صبح برای تشییع 
جنازه دیگر فرصتی بــرای دیــدن دکتر چمران نباشد. 
نمی‌توانستم کاری کنم. رفتیم و همسر دکتر چمران را 
به بهانه زخمی شدن دکتر به سمت بیمارستان بردیم. 
در بیمارستان وقتی او را از در اصلی نبردیم و از در عقب 

بـــه ســمــت ســردخــانــه وارد 
شدیم، همه چیز را فهمید. 
تابوت  بیمارستان  پرسنل 
پیکر شهید چمران را بیرون 
آوردنـــد. من پلاستیک روی 
کــردم و خانم دکتر  آن را بــاز 

صورت دکتر را دید.

 خاطره خوب از شهید چمران  
دیده‌باشید؛  شاید  که  هست  چمران  دکتر  از  عکسی  یک 
خندان مــی‌دود و دو سه نفر پشت سرش هستند. اینجا 
درســت جایی بــود که من و آقــای کاظم اخــوان به همراه 
دکتر چمران و سروان رستمی با هم رفتیم و به یک جایی 
کانال آبی بــود، عراق  رسیدیم، از قایق پیاده شدیم. یک 

 ما‌را دید و با توپ و تانک و هر چه داشت ما را می‌زد.  رستمی 

و دکتر چمران دوتایی رفتند و اصلا خم هم نشدند. اما من و کاظم اخوان تا 
خواستیم بلند شویم، عراق مرتب می‌زد و هر کاری کردیم، نتوانستیم از جایمان 
تکان بخوریم. دکتر چمران و رستمی رفتند شناسایی و برگشتند و بعد وقتی به 
آن محل که ما آنجا نشسته‌بودیم، رسیدند، دوباره عراق بیشتر شلیک کرد. دیدم 
ایشان دارد خندان زیر آن همه گلوله به سمت ما می‌دود. این عکس را کاظم 
اخوان از شهید چمران گرفته‌است.  او در حالت نشسته یا خوابیده این عکس 
را از دکتر گرفت. دکتر در آن لحظات که زیر گلوله می‌دوید با خوشحالی می‌گفت: 
»اینها اینجا هستن«. فکر می‌کرد یا گم شدیم یا تیر خورده و جایی افتاده‌ایم. 
دکتر چنین شجاعتی داشت که در جایی که به‌دلیل آن همه گلوله مجبور شدیم 
بخوابیم، سرپا می‌دوید و از دیدن ما که سالم هستیم خوشحال بود و می‌خندید. 

قاب ماندگار

گفت‌وگو با »محمد نخستین« درباره نقش شهید دکتر چمران در شکل‌گیری ستاد جنگ‌های نامنظم

چر یک خستگی ناپذیر

برای خواندن متن کامل 
مصاحبه کیوآرکد را 

اسکن کنید

ی شرکت می‌‏کرد و از   مصطفی چمران از 15سالگی در درس تفسیر قرآن آیــت‏ا... طالقانی و درس فلسفه و منطق شهید مرتضی مطهر
گروه تاریخ

حمید انصاری

وف‏ترین دانشمندان  اولین اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود. او سال 1337 به آمریکا اعزام شد و در جمع معر
ونیک و فیزیک پلاسما اخذ کرد. چمران به کمک امام موسی‏صدر، سازمان »امل« را براساس اصول و مبانی  جهان با ممتازترین درجه علمی مدرک دکترای الکتر
ی انقلاب  به ایران بازگشت. »محمد نخستین« از همراهان دکتر چمران در خوزستان بود که به ذکر خاطراتی از این  وز ی کرد. پس از پیر اسلامی در لبنان پی‏ریز

شهید نستوه پرداخته‌است.


